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 "الطَّیِّبیِنَ الطَّاهرِِین سیَِّدنِا محُمََّدٍ وَ آلهِِ  وَ صلََّى اللَّهُ علَىَ وَ بهِِ نسَتْعَیِنَ  بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحیم"

 

 51تا ابتداي آیه  59 - 34شرح سیاق آیات 

 اقسی از الان .کردیم تموم رو دوم سیاق که کنممی رفک. ما جلسه شصتم هستیم در محضر سوره مبارکه دخان
 با آیه  سیاق سرا شروع .یعنی تا انتهاي سوره 59تا  34 آیات یعنی کنیم شروع باید سوم

 اعوذ باالله من شیطان رجیم

أهَمُْ  ﴾36﴿ فأَتْوُا بآِباَئنِاَ إنِْ کنُتْمُْ صاَدقِیِنَ  ﴾35﴿ إنِْ هیَِ إلاِ موَتْتَنُاَ الأولىَ ومَاَ نحَنُْ بمِنُشْرَیِنَ  ﴾34﴿ هؤَلاُءِ لیَقَوُلوُنَ إنَِّ  "
 سیاقکه مجموعاً در یک  هتا انتهاي سور "﴾37﴿ خیَرٌْ أمَْ قوَمُْ تبَُّعٍ واَلَّذیِنَ منِْ قبَلْهِمِْ أهَلْکَنْاَهمُْ إنَِّهمُْ کاَنوُا مجُرْمِیِنَ 

  .جمع بندي میشه

یاق در س ،بعد به عذاب اخروي ،اول کفار رو به عذاب دنیوي تهدید کرد :ما تا الان دو سیاق رو پشت سر گذاشتیم
ان فرعونی ،یان که مردم را تکذیب کردندوي زد از قوم حضرت موسی و فرعوندنی باذعدر سیاق دوم مثالی از  .اول

 .دچار عذاب شدند و منقرض شدند ،حضرت موسی را تکذیب کردند

ت بعد با اثبا .که راس سوره داشتیم ،در واقع منکرین معاد ن،ن بخش برمیگرده به عذاب اخروي منکریتوي ای 
ی مبتلا م شآخرت را که به زودي مجرمین به اقامه برهان میکنه و تعدادي از عذاب هاي ،معاد شروع میکنه
لی از ن کبیاخب این یک  .بعد انتهاي سوره می رسد به نعمت هایی که متقین بهش میرسند ،شوند را می شمرد

 .این سیاق

 

  " ﴾34﴿ نَّ هؤَلاُءِ لیَقَوُلوُنَ إِ  " 34آیه  

آنها  .دومدر سیاق  " ﴾9﴿ یلَعْبَوُنَ  شکٍَّ  فیِ همُْ  بلَْ  "برمیگرده به آیه  ،سیاق سوم هست راسآیه که  این در واقع
  .بازیچه قرار داده شدند ،شکی سرگرم هستنددر یک 

  .ادو همچنین منکرین مع )نی ها یعنی دوگانه پرستثو(نی مسلک دارد ثمشرکین و یرااشاره به قریش و س هؤَلاُءِ 

 

 " ﴾35﴿ إنِْ هیَِ إلاِ موَتْتَنُاَ الأولىَ ومَاَ نحَنُْ بمِنُشْرَیِنَ  " 35آیه 

 . علامه چند تفسیر رو بازگو کردند و در آخر نظر خودشون رو ارائه فرمودندعبارت این در مورد 

عاقبت  ،اینجا ضمیر عاقبت و نهایت هست یعنی اون ها میگن هِیَ. معناي نفی میده ناِ بریم سراغ خود جمله: 
حیاتی دیگه ن مرگ نابود میشیم و هیچ واکه با  ،گر همان مرگ اول مام ستنهایت وجود و حیات ما نیامر ما و 

 .نخواهیم داشت این جمله شون هست



 را علامه اینجا چهار وجه ؟چی هستاش مرگ اول قضیه  ؟سوال اصلی این هست اینها مگه منکرین معاد نیستند
 .مفصل بحث می کند ،تورو آوردن براي م اولییعنی صفت  ؟موَتْتَنُاَ الأولىَچرا گفتند  باز می کنند،

ه ویعنی یه وجه رو اثبات بکنیم و وج ؛ یعنی چی؟میگن که احترازي نیست موت اولی،، یاولاین قید  :وجه اول 
دوري  هوجو یرابشیم و از س وقفیعنی ما روي یک وجه مت ،بهش میگن احتراز یعنی پرهیز ،دیگر را نفی بکنیم

اولی  تو یک مپس وجه اول این میشه که بگه که درمقابل موت هاي دیگر مثلاً  .پرهیز کنیم میگن احتراز ،کنیم
 دومی و سومی و حتما سته ین جوري نیست که این اولیا شت سوم نه این ترتیبوم، ت دوموداریم بعد مثلا م

 .ارتباطاتی هست تشابهاتی هست یک گرچه بین وجوه .این وجه اول .داره

لامه هم ظاهراً چون ، عیه وجه دیگه اي هم هست که جناب زمخشري در الکشاف خودشون آوردن: وجه دوم 
نزاع شان  ،نی مسلک هاثو این جوري هستش که نزاع بین دین توحید و .ندمیکننقل کردن بدون نقد یعنی تایید 

 .دوم وتم ،اول نه که موت که بگیم ،که با هم دارند بر سر حیات دوم هست یعنی زندگی نه بر سر موتی و چالش
که این ها میگن ما زندگی پس از مرگ نخواهیم  ،حیات دوم هست یعنی موحدین و مشرکین سر دو گروهنزاع این 

، نزاع سر داشت یه زندگی که الان داریم میشه حیات اول و یک زندگی بعد از مرگ داریم که میشه حیات دوم
درباره حیات دوم هست  نزاعگفتن که  .اول که دنبالش ثانی و ثالث بیادموت  ؟چرا گفته موت حیات دوم هست

  م.مرگ دوم نداری که مرگ اول فقط داریم و ره مرگ دوم که بگننه دربا

 ،مومنونمبارکه { سوره " ﴾37﴿ بمِبَعْوُثیِنَ  نحَنُْ  ما وَ  نحَیْا وَ  نمَوُتُ  الدنُّیْا حیَاتنُاَ إلِاَّ هیَِ  إنِْ  " مثلاً یک جاي دیگه
 نفی مپس چرا گفته مرگ اول که مرگ دو ،تدوم هس تحیا خلاصه اینجوریه که اینا میگن دعوا سر}37آیه 
یا بیاید این دنبه قبل از اینکه یعنی زمخشري به این شکل جواب میده همانطور که شما قبلا مرگ داشتید  ؟بشه
مرده  در حالتیعنی پوسته زمین بودید  ومثلاً جزنطفه بودید یا جزو آب و خاك و  مرده بودید مثلاًدر حالت قبلا 

 مرگ . ایندومگ زندگی بعد از اون میشه مر ،میشه مرگ اول ناو ،زندگی کردید ،یدبعد زنده شد ،قرار داشتید
لاً ی داره یعنی مثایانسان قبل از زندگی دنیهست که  یحالت ونمرگ اول هم .دوم دیگه حیاتی دنبالش نیست

این ها میگن  .ل هستاو تحیا ، بعداون مرگ اول هست ،حتی قبل از مرحله نطفه ،به شکل یک چیز بی ارزش
 اما دیگه مرگ دومی ،ات اولی دارهحییه منظورشون اینه که مرگ اول  ،مرگ اول دیگه چیزي نداریم زءما ج

 لواین ق .مرگی که دنبالش حیات باشه نداریم ،دیگه با مرگ تموم میشه هدوم داشته باش تنداریم که حیا
 . تا الان دو وجهپس  .زمخشري هست

شري بود که منظورشون خوجه دوم نظر زم .عددي نیست که بگیم مرگ دوم و سوم یاولاول این بود که  وجه
س پ ثانوي نداریمو حیات  مرگ دوم تموم میشه یات اول هست و باحاز زندگی دنیایی بود که دنبالش  مرگ قبل

 .لش حیات نداریممرگ دوم دنبابا یم که دنبالش حیات بود شتدا گمنظورش اینه که ما فقط یه مر

ن می فرماید که ای .که نظر خود علامه هست ،و تایید میکنه این وجه رو هه به این بیشتر بها میدعلام :وجه سوم
ه غافر، آیه سوره مبارک{"اثنْتَیَنِْ  وأَحَیْیَتْنَاَ اثنْتَیَنِْ  أمَتَنَّاَ ربَنَّاَ قاَلوُا " گفتار مشرکین انگار که بعد از شنیدن آیه

 .ه دوم داریمته اول داریم و یک اماتکه یک اما }11



 می عدب حیات دنیایی رو داشتیم رو داشتیم ییعنی زندگی دنیای و اماته اولاول یعنی مرگ بعد از دنیا اماته  
 .عالم برزخ مریم از این دنیا میریمی

اینکه علامه خودشون که میگن  ااین نظر علامه هست و مشرکین ب ،قیامتبراي ته دوم مرگ بعد از برزخ است اما 
میریم و تموم میشیم میگه چون معاد را  بوده و ما می یبعد از زندگی این دنیای مرگی کهیعنی ، مرگ اولفقط 

لامه این نظر ع .را هم پشتش قبول بکنندهست ه دوم که مال برزخ تاور ندارند که اماپس برزخ رو هم ب دباور ندارن
 .هست

 ،دانده اول را قبل از زندگی دنیا در حالت قبل از نطفه می تزمخشري اماببینید فرقش با زمخشري این هست که 
 هست.  "قاَلوُا ربَنَّاَ أمَتَنَّاَ اثنْتَیَنِْ وأَحَیْیَتْنَاَ اثنْتَیَنِْ "اشاره بهه، که پس از زندگی دنیا میدون ، اماتهه اول روتعلامه اما

إنِْ  " یعنی اصل مطلب اینه ،نه به مطلب حکایت ،حکایت هست مال یاولقید چهارم اینه که  جهو :وجه چهارم
ردن همین م موَتْتَنُاَ ،را انکار می کنند وتین میشه که مشرکین حیات بعد از مامعناي این جمله  " هیَِ إلاِ موَتْتَنُاَ

که سوم و چهارم ،وجه چهارم بعد سوم هست جهبعد میگه که از بین این وجوه چهارگانه بهترینش و .اولیه ما
براي  ،ستآنهاکلام میگیره که بگیم حکایت نت رو در واقع صفت براي موی خیلی نزدیک به هم هستند یعنی اول

 .خود جمله هست

 

 " ﴾36﴿ فأَتْوُا بآِباَئنِاَ إنِْ کنُتْمُْ صاَدقِیِنَ  " 36آیه 

 پدران ،قیامتو  معاد و ، برزخهست کار در معادي و گینمی سترااگر  .هست مشرکیناونا میگن ادامه جمله  
 ،میگی راست اگر ،شده متعدي ب حرف با لازمه که اتی فعل اتی ب یعنی فأَتْوُا بِ . ریدوبیا را آنها مردن که ما

 .دارند اعتقاد برزخ و معاد به که نمومنی و پیغمبر حضرت ؟هست کی مخاطب .است مشرکین کلام تتمه

 

 "﴾37﴿ مْ خیَرٌْ أمَْ قوَمُْ تبَُّعٍ واَلَّذیِنَ منِْ قبَلْهِمِْ أهَلْکَنْاَهمُْ إنَِّهمُْ کاَنوُا مجُرْمِیِنَ هُ اَ  " 37آیه 

یک گروهی از مردم یمن هستند در  ؟کیهتبَُّعٍ این  .أمَْ قوَمُْ تبَُّعٍ  همُْ خیَرٌْ اَ  به این جمله شون جواب داده میشه
نهایی آیا زمان صحابه  توي بزرگان حدیث یا شاعرها توي )میر نخوانیدیا حَ ریمِر(حُمیَحِسرزمین  ،عربستان جنوب

 یکی اینجا، مدهون اآدر قر تبَُّعٍ م قوبار اسم  دو .یمنی هستند یعنی میري هستح که در واقع دنباله اسمشون
 فحَقََّ  الرسُّلَُ  کذَبََّ  کلٌُّ  ۚ◌ وأَصَحْاَبُ الأْیَکْۀَِ وقَوَمُْ تبُعٍَّ " قمبارکه سوره  14آیه  .سوره دخان 37هست آیه 

که اینها اتفاقاً از لحاظ ثروت و قدرت و مکنت از در سرزمین حمیر پس یک قومی هستند در یمن  ﴾"14﴿وعَیِدِ
ب م عذاها بالاتر بودند انگار میخواد بگه که اینها که از شم ،قریش مکه بالاتر هستند که اینجا ازشون یاد میکنه

ب پیامبران الهی را تکذی ،ی و گنه کار هستندغد در کنار ثروتشان طای هستنغمردمان طا .چه برسه به شما دشدن
 .کردند و به عذاب الهی گرفتار شدند



ه جمع میش تبَُّعٍ  .ش به معناي دنبال روي و تبعیت گرفتهو جناب راغب در کتاب مفردات تبَُّعٍ است  عَبِ از ریشه تَ 
ده یا اسمشون ش این هستند که به خاطر پیروي بعضی از آنها از بعضی دیگر در ریاست و سیاست یروسای ع.تاب

 ،تاسم جمع هس تبَُّعٍ  .لقبی براي پادشاهان یمن اما ممکنه در تاریخ این بشه .ن هستوش دیگه اسم هعَحتی توابِ
 ن. این سلسله گرفتندواسم زمین را هم از ا .رحمی ینسرزم در رمیحلقب هست براي پادشاهان یمن از سلسله 

اي از پادشاهان مجموعه( اسم این پادشاه را ،دقیق مشخص نیست اما در مجمع ؟هست کی تبَُّعٍ  این دقیقاً  که
که  .اسمش این است بسعد بن ابوکرایا  برکقرآن بهش اشاره شده سعد بن ابو در یکی از پادشاهان که )هستند

 خود خداوند .یک مرد صالحی هست ،مش نهقو اتسلیم دین الهی هست ام که خوبی هست آدم ،انگار این آدم
 ی هست او را نفرین نکنیدحالصمرد  تبَُّعٍ خود  :اتفاقا حدیث از پیغمبر به این شکل هست .مت نکردهذم را تبَُّعٍ 

 . رو تبَُّعٍ خود ه رو مذمت کرده ن تبَُّعٍ م قوخداوند 

فت اینجا گ ،و قبیله اوس و خزرج در مدینهدبه  تبَُّعٍ از حضرت صادق علیه السلام روایت میکنه که  حبیصُولید بن 
 . سکونت کنید تا پیغمبر آخرالزمان ظهور کند

ان اقوام مدینه که یک بخشش یهودی این که اصلاً داستان ن،این که باز برمی گردیم به مباحث قسمت دوم کلاسمو
لاً اص .یک قسمت از تاریخشان برمیگرده به اینجا ،خزرج وس وا شو یک بخش ها ک بخش مسیحیهستند و ی

در اونجا  رهستند که توسط این پادشاهان حمی اینها اقوام یمنی الاصل ،و خزرج در مدینه اوس دلیل سکونت
چون آدم موحدي هست به  تبَُّعٍ  به خاطر گسترش حکومتشان و حتی این ،ه آنهاصیبه دستور و تو دساکن شدن

آنجا ساکن بشید و  برین ،کهو خزرج را ، اوسوجود پیغمبر آخرالزمان بشارت داده و اینها را توصیه کرده است
  .ایمان بیاورید

 اید یهش لاحا ،میگن که در قرن پنجم میلادي به سوي مکه لشکر کشی میکنه .تبَُّعٍ به هرحال این از سرگذشت 
 یعنی ارشک این از که این شدرمان کهمیگن پزشکان و میشه مبتلا سختی بیماري به راه ینب دراي،  دیگه پادشاه

 و ماردش می محترم را کعبه و میکنه پیدا بهبود ،میشه منصرف هم اون ،کنهب نظر صرف مکه و کعبه به حملهاز 
بهش  خیلی حالا صحت و سقمش ،تاریخ هست .( تويی می پوشونههسیاه پرد یک با کعبه رو بار نخستین براي

 کردمی رنحرا  رتتا ش یک ماه هر روز صد ،یه چیز دیگه اي هم که گفتن ).خیلی هم اهمیت ندارهو پرداخته نشده 
 یمن مردم از یاقوام و مدینه جانب به رفت بود مکه توي که مدتی از بعد و کردمی اماطعبا گوشت آن مردم را 

و کسانی بودند که هسته هاي اولیه انصار رو در زمان  تبَُّعٍ سان در آنجا اسکان داده شدند توسط این غَ نام به
که اینها  هم را آنجا ساکن کردقواین  ،ه یک اقدام آینده نگري کردهمدیندر  تبَُّعٍ یعنی انگار  ،پیغمبر تشکیل دادند

حالا  .تبَُّعٍ جناب  هست با یهودي ها هم خیلی بد .ملاسهسته هاي اولیه انصار در یاري رساندن به پیغمبر ا دشدن
رو براتون  شماجرا ،پادشاه موحد با اینمن همین قدر که فقط کمی ذهنتون آشنا بشه  ،راجع بهش زیاده هاماجرا

 .رسولنه پادشاه موحد هست  تبَُّعٍ  .کردم لنق

ند آیه میگه این ها بهتر .پیغمبران رو تکذیب کردند عذاب شدند که چون ،پس اینها یک قوم ثروتمندي هستند
 .تهدید میکنه در واقع ؟تبَُّعٍ یا قوم 

 



ماَ خلَقَنْاَهمُاَ إلاِ باِلحْقَِّ ولَکَنَِّ أکَثْرَهَمُْ لا  ﴾38﴿ ومَاَ خلَقَنْاَ السَّماَواَتِ واَلأرضَْ ومَاَ بیَنْهَمُاَ لاعبِیِنَ "39و  38آیه 
 " ﴾۳۹﴿ یعَلْمَوُنَ 

ه بهست  بین آن دو که و ما آسمان و زمین و هر آنچه ،میزنهربوبیت هاي انگار که اینجا یک گریزي به بحث 
ها  نه آسمان ،یعنی جنس آسمان و زمین یعنی خود آسمان و زمین بیَنْهَمُاَ .حق آفریدیم و نه به بازیچه و بیهوده

هم براش جمع می آورد اما می بینید که زمین  ااگر این دو تا را به شکل جمع می آورد باید ضمیر ر .و زمین ها
  .زمینجنس جنس آسمان و  ،خود آسمان ،یعنی آسمان و زمین بیَنْهَمُاَرا تثنیه آورده 

 .یت استباي سبب یا چیزي رایه ن اوبا  هاز لباس می آید یعنی بپوشون بستباي ملابست هست ملا یا باِلحْقَِّ  این
ها و زمین ما آسمان م،ریم باید معناي پوششی هم بهش بدیوقتی ملابست میا .البته علامه ملابست را قبول میکنه

ا حق آمیخته ب ،نیافریدیم مگر در حالی که متلبس به حق هستند یعنی با حق پوشانده شدند را و بین آن دو
 .هستند

ومَاَ خلَقَنْاَ السَّماَواَتِ واَلأرضَْ ومَاَ بیَنْهَمُاَ "از این جمله دوباره اثبات معاد انجام میده یعنی این دو تا آیه 
 ، برايیک برهان هست براي ثبوت معاد" ﴾39﴿ ماَ خلَقَنْاَهمُاَ إلاِ باِلحْقَِّ ولَکَنَِّ أکَثْرَهَمُْ لا یعَلْمَوُنَ  ﴾38﴿ لاعبِیِنَ 

یه عالم دیگري ثابت و دائم  ،اگر ما یک فرض بکنیم و فرض را بر این بگذاریم که ماوراي این عالم .داثبات معا
 ،ندک لایزال موجوداتی را خلق میکنه و بعد در آخر هم این را نابود می ،مئو خداوند دا ،لایزال یعنی دائم، نباشد

این یکی رو زنده میکنه  ،باز آنها را نابود میکند ،باز یک سري دیگه موجوداتی را خلق می کنه ،معدوم می کند
 .ودهبیه بث،میشه ع نی، ابازیچه میشه این بخ ،کنه می تکرار هی را عملاین  همینطور ،میراند اون یکی رو می

 .حال هستم که حکیم هست يمیدونیم که براي خداوندعبث بازي  ؟چه هدفی از این خلقت پشتش هست

 اتفاقاقی هست ابکه توش هستیم که این  یي این عالمپس ناچاریم قبول بکنیم یک عالم دیگه اي هست ماورا 
گی میکند به زند دالان در این عالم هستند و دارن و ثابت است و همه موجوداتی که خلق میشن ،یعنی قیامت

هست اي هر چی که هست یک مقدمه  ،که فانی و ناپایدار هست ،نجا منتقل میشن و هرچی که در این دنیاوا
 لو بینش یعنی ک آسمان و زمین الان اینیعنی چی؟ اینجا  بیناین  . پساون ماورابراي  ،براي انتقال به اون ور

  .عالمی که توش هستیماین 

 اخلَقَنَْ  این بخ ،بود ماده عالم یا بود طبیعت عالم یا اسمش که اول عالم گفتیممی الم ویادتون هست توي ع
 یناا اون ور، براي بشه منتقل باید هست اینجا که هرچی ،هست دنیا همین به اشاره السَّماَواَتِ واَلأرضَْ ومَاَ بیَنْهَمُاَ

 .معاد اثبات این پس ،نمیره بین از چیز هیچ بله .نمیره بین از

 .نادان هستند اینها ،واقع در میشن توبیخ ،نمیشن متوجه معاد منکرین ،کفار این ولَکَنَِّ أکَثْرَهَمُْ لا یعَلْمَوُنَ 

 ،ول میندازه تو دل آدم و هم امید میدههیار عجیبی است از این بابت که هم اما صفحه آخر سوره دوم صفحه بس 
 هب فقط شما اگر یعنی داره بالایی بسیار انذار یکداره توش،  ترس حسابی صفحه ینا اول هايقسمت نییع

اشنی چو تقوا هم باشه  ،ا ترسی هم باشهخد حس اون ،بخونید رو اولش قسمت یعنی بخونین رو آیات این تنهایی
است  به قدري سنگین ،میترسه یعنی نحوه بیان آیات و نحوه تصویرسازي جهنمآدم واقعا  ،تقوا هم بزنیم کنارش



بعد  .رو بخونید یک تیکهاین فقط  کمرنگ تر هست. آنهایی که باورشاننظر من حتی به  ،که آدم اذیت میشه
دل نرم میشه  ،و انذار نرم شه فچون دل با خو ،هست اي ار و این خوف ایجاد کردن یک مقدمهذانگار که این ان

 .براي قسمت دوم

 

 "﴾40﴿ إنَِّ یوَمَْ الفْصَلِْ میِقاَتهُمُْ أجَمْعَیِنَ " 40آیه 

تمامی مردم از اولین  .روز جدایی هست ،روز فاصله هست ؟چه روزي هست یوَمَْ الفْصَلِْ  .از یوم الفصل شروع میکنه
قات می .میقات است ،همه بلند میشن ،تا آخرین یعنی از ابتداي خلقت تا ابد تا روز قیامت هر چه که خلق شده

هست از کسی که  محقکسی که  ،فاصله بین حق و باطل هست ؟حالا چرا فصل آورده ست.ه وقت ملاقات شون
 .هباش الهیفصل  ياقضممکنه روز یا  ن.جدا میشهست از کسی که مجرم هست متقی  کسی که هست، مبتل

ا ب شونبرخورد، ده برخورد با اعمالشونوع ،وعده ملاقات است میقات،یعنی این روز فصل روز  میِقاَتهُمُْ أجَمْعَیِنَ  
قوم ه یعنی باش به همه بلکه برگرده به آیات قبل برنگرده همُ، میِقاَتهُمُْ  یعنیهمُ  ممکن هم هست این .خالق است

 .قوم قریش ممکنه ،قوم فرعونتبع، 

 .نش دیگهی یک مول ،اد وارد بشهیراه شاید الان بهش ی داره علامه یعنی یک سبک تفسیري دارسیاقببینید یک  
اونی که اول میاره معمولاً در اولویت تایید هست  ،که میزنه رو چند تا قول رو که بررسی می کنه چند تا حرف

 که کنه قید آخر در اینکه مگر است بهتر سوم وجه که گفتهمورد بالایی که گفتیم  مثل همون مگر اینکه در آخر
 براي میشه اییدت بیشتر اولی ، اونپسندندمی بیشتر را اولیه ، اوننظر کدام هگن اگر پسنده می بیشتر را نظر کدام

  .آیه تفسیر

 

 "﴾41﴿ یوَمَْ لا یغُنْیِ موَلْىً عنَْ موَلْىً شیَئْاً ولاَ همُْ ینُصْرَوُنَ " 41آیه 

ى یوَمَْ لا یغُنْیِ موَلًْ  " "إنَِّ یوَمَْ الفْصَلِْ میِقاَتهُمُْ أجَمْعَیِنَ" ؟چه نقشی داره ومی .است یوَمَْ الفْصَلِْ  نواره به همشا یوَمَْ 
 .لا یغُنْیِ ،روزي که اینجوریه .یوَمَْ الفْصَلِْ یا بدل هست براي  یا ظرف هست ،حالتتا  دو "عنَْ موَلْىً

هست  ي و انتهاش چون ناقص هست موَلْىً اما ،ن حرف جر هستعَ ،موَلْىً عنَْ موَلْىً، داریم موَلْىًدو تا  یدبینب
اولی یعنی کسی که  موَلْىً میمونه.توي همون حالت ، شورامل بشه حرف جر ع یعنیرا بگیره  رنمیتونه حرف ج

بعضی ها این را به  .دومی یعنی کسی که تحت سرپرستی هست موَلْىًو تصرف در امور داره و هست سرپرست 
علامه به سرپرستی بیشتر اهمیت  ،بعضی ها همون سرپرستی را معنی می کنند ،می کنندمعنی معناي دوست 

 . کنهرو دفع کنه یا رفع نیاز ب یپس هیچ دوستی از هیچ دوست دیگه اي نمیتونه هیچ .میده

بیاد  فیه فاگر با حرف اضا .دفع کردنا ی نیعنی بی نیاز کرد بیاد عناگر با حرف اضافه  غنی ،عنَْ  ...نیِغَ ببینید 
 ،ولاَ همُْ ینُصْرَوُنَ  میگه آخرش بعد .میکنهن دفع رو هیچی موَلْىًاز  موَلْىً گهمیحالا  .یعنی اقامت گزیدن در جایی

 .ولاَ همُْ ینُصْرَوُنَ  یکی لا یغُنْیِ یکی داریم نفی فعل تا دو یدببین



یعنی هیچ کس به درد هیچ کس نمیخوره و  لا یغُنْیِ یعنی قسمت اول :داره حالت تا دو روابط قیامت در یعنی 
 زندگی رد دنیا همین در یا قیامت در هست اموري ، یهاینه که ،يدیگه ا بی نیازي نمی تونه داشته باشه براي کس

 میتونه مستقلا و تنهایی به خودش ،کننده نیاز بی ،غنی یعنی کننده نیازبی که هست اموري یکسري ،اجتماعی
هستم و همه ام دار اون بشه و نیاز به هیچ کس نداره و براي دیگري انجامش بده مثلا من سرپرست بچه دهعه

 .یَنَغَ غنا، میگیمبه این  ،خود بچه کمک بخوام انجام میدم مستقل ه ازرش رو بدون اینکوما

امري ناصر کمک  در یکدوطرفه هست یعنی  ،اما نصرت یاري رساندن چیزي هست که هم ناصر و هم منصور 
کنه و می یرا در قیامت نف غناهم ا .این دو تا با هم فرق میکنن . پسدستی میگیره میره یک مه میکنه و منصور

یا سرپرست کسی هستیم بدون اینکه از خود  ما، را یعنی تمامی روابط دنیایی که توي دنیا موثرهست تهم نصر
خودم به  ،ساله یا نوزاد که کمک نمی خوام را بزرگ می کنم از خود بچه دو اي همن بچ ،طرف کمک بخواهیم

کاري  کیکیک مساعی داریم یک نصرتی هست یک کسی داره تش نه، یککه  تنهایی سرپرستش هستم یا این
 رد یاینها روابط دنیای پس .خواهیمانجام میده و ما میریم یک جایی از کار رو میگیریم و از خودش هم کمک می

یچ رابطه ه ،میخورهنبینیم هیچ چیز آنجا به درد کنیم میش که فکر میقخیلی سنگین است یعنی به عم(آخرت 
مثلاً در جاي دیگه  .گسسته میشه هم تمامی اسباب دنیایی از) .هیچ رابطه اي ،میخورهنت به دردمون اي در آخر

 .ب پس قطع میشه همه اسبابخ" تقَطَعَّتَْ بهِمُِ الأْسَبْابُ  " میگه

ه اي در دنیا چه رابط .در دنیا روابط کاملاً به درد میخوره ؟دنیا هم همین طوري هست در نمیشه گفت :سوال
 .که من و شما با هم داریم نصرت هستاي الان رابطه  .خورهداریم که به درد ن

 

 "﴾42﴿ إلِاّ منَْ رحَمَِ اللَّهُ إنَِّهُ هوَُ العْزَیِزُ الرَّحیِمُ  " 42آیه

ا از اون ما یا متصل هست یا منقطع یعنی ی ببینید استثناي .، مگر کسانییک استثنایی میاره مگر استثنائاتی 
قبلی  قانون جمله اون از ،قطع هستننه م ه که بهش میگیم استثناي متصل یاقانون جمله قبلی استثنا میکن

 .را استثنا نمیکنه و شروع یک مطلب جدید است يچیز

 ؟مه استاستثنا از کدام کل لااِ اگر استثنایی متصل باشه به نظر شما این  ،ب الان استثناي متصل بگیریم اولخ 
ن وا ،ت که چند نفر را در بر می گیرهاي هسقاعده یک از هست، جمع یک از معمولاً استثنا( ،لا ینُصْرَوُنَ احسنت 

 .لمتص به این میگن استثناي .ون هستا زااین استثنا  ینُصْرَوُنَ جمع  اون واو ).ن قاعده خارج میشهواستثنا از ا
رو همه  مهُ  ،هممیقات در اگر من .همه بگیریم ار که گفتیم همُاون هم میقات درین در صورتی هست که ا بخ

 نینصروبرمیگرده به واو جمع  اللَّهُ  إلِاّ منَْ رحَِمَاستثناي  ،بگیرم همه موجودات و مخلوقات و انسانها از اول تا آخر
مگر  ،براشون اونجا اجرا نمیشه مگر کسی که نصرت نداردست یعنی همه هیچگونه سبب ه دهعاون قاو استثنا از 

  .خدا بهش رحم کند اللَّهُ  إِلاّ منَْ رحَمَِ  کهکسی 

 تبع و مقوفرعون و حضرت موسی و چی؟ قوم بگیرم  ،قبل اتیه آم بمیقاتهم را برگردون ،مهُ حالا اگر من اون 
ت خواس(منکرین معاد) ابتداي سوره قریش بودببینید در ( .که در سوره ازش یاد کردیمی یااین سه ت ،قریش



 .)عم تبقو اخروي رو بهشون نشون بده گفت عذابواست خ ،بهشون نشون بده اومد سراغ فرعونیان ويعذاب دنی
مثلاً طناب کفار قریش  سته قطعنماستثنا ه اینجا تا باش 3اگر این ، قوم تبع ،فرعونیان ،قریش ند،م شدوسه تا ق

 ؟مچه جوري معنی کنی چی؟ یعنی ؛نداره هاست یعنی مستثنا من نقطعاین استثنا م و تبع برگرده و فرعونیان
 توي که(یان هستند متقاي تعالی قرار بگیره که همان ولیکن کسی که مورد رحمت خد ن،نمیش اريی بگیم کفار

ستثنا از ااستثنا رو برمیگردونه به آیات جلوتر نه  یدیعنی ببین نمیش یاري)پردازه  دي داره بهشون میعآیات ب
  قبل.

 یچه ،هیچکس از هیچکسمثلا  باشه. مولیکه این استثنا از  هست غلطی احتمال البته که دادن هم احتمال یه
 معناي در که چون .است غلط ثنااست این نه ، هیچ کس به درد هیچ کس نمی خوره مگر،نمیکنه دفع را چیز

که در مواردي تحقق پیدا میکنه که دست خود انسان از تمامی  شد گفته هست افعال باب که اغناغنا و  کلمه
 .میده شیاد نجاتیکی دیگه مو  )دیگه رو یَ نَم غَیگفت(مستقلاً داره کار میکنه خودش  ،اسباب اطرافش قطع بشه

ست چون و باشه دیگه استثنا پذیر نیا که مولایی نداره که بی نیاز از یا کسی دش فلانی بی نیاز از ما یموقتی میگ
کسی که خدا  رکه همه باشد هیچکس از آنجا نصرت نخواهند شد مگ ییمعناي استثناکلی هست. یک قاعده 

چون گفته اغنا موقعی هست  ؟چرا ؛درست نیست ولیممیگه استثناي از  قضیه. خیلی کلی هست ،ش کنهرحم
دیگه  هروقتی به کسی احتیاج ندا .احتیاج نداشته باشه کسهیچ که کسی در آن بی نیاز کردن طرف مقابلش به 

 هست.این نظر علامه  .استثنا اینجا معنا نمیده

، کمیاب، بعدا ز یعنی نادرالوجودع ،ز میادعاز  ،عزیز البی هستخداوند یک غ إنَِّهُ هوَُ العْزَیِزُ الرَّحیِمُ ما جمله آخر او 
تونه بیاد، که ب بر خدا غالبهرگز مغلوب نمیشه و چیزي هم نیست که  ست کهه غالبییک  شد شکست ناپذیر.

 .بشه او خیر برساند مانع هب م کند وحتر وا ربکسی که بخواد  رافاضه خیر ب مانع از عذاب بشه، چیزي نیست که از
 رحیم، هست ولاَ همُْ ینُصْرَوُنَ  یوَمَْ لا یغُنْیِ موَلْىً عنَْ موَلْىً شیَئْاًون ا عزیز مال ،تا اسم عزیز و رحیم پس این دو

ولْىً یوَمَْ لا یغُنْیِ مَ   عزیز براي پس .با هم تناسب داره سیاقفتی که میاد توي صدو تا . حتما إلِاّ منَْ رحَمَِ اللَّهُ  براي
 . إلِاّ منَْ رحَمَِ اللَّهُ  رحیم براي و لبه هستغبحث عزت و   ولاَ همُْ ینُصْرَوُنَ  عنَْ موَلْىً شیَئْاً

حه کنند که این صفمعمولاً این طور توصیه می ،است سنگین واقعاً بعد به اینجا از میگم ،عذابها سراغ میرهبعد 
مخاطب را اذیت کرده  ،طرف مقابل ،تا سر متقین داري از اول صفحه خونقان رو با هم بخونید یعنی اگر یک دخ

ر اث که هم میخونن معمولا این دو نوع آیه را با پس. کافیه یک ذره دل نرم بشه .تایآ این هیادز شخیلی اثر
 .اذیت کننده نباشه ش خیلییوفخ

نها که ناپذیري و عزت و ایشکست و  هلبغعزیز برمیگرده به بحث  ؟سوال کردن یک بار دیگه عزیز رو بگید سوال:
 .إِلاّ منَْ رحَمَِ اللَّهُ ش براي رحیم هست. "﴾41﴿ ینُصْرَوُنَ یوَمَْ لا یغُنْیِ موَلْىً عنَْ موَلْىً شیَئْاً ولاَ همُْ " راجع به آیه

 

 



خذُوُهُ فاَعتْلِوُهُ إلِىَ  ﴾46﴿ کغَلَیِْ الحْمَیِمِ  ﴾45﴿ کاَلمْهُلِْ یغَلْیِ فیِ البْطُوُنِ  ﴾44﴿ طعَاَمُ الأثیِمِ  ﴾43﴿ إنَِّ شجَرَةََ الزَّقُّومِ  
  ﴾49﴿ ذقُْ إنَِّکَ أنَتَْ العْزَیِزُ الکْرَیِمُ  ﴾48﴿ رأَسْهِِ منِْ عذَاَبِ الحْمَیِمِ ثمَُّ صبُُّوا فوَقَْ  ﴾47﴿ سوَاَءِ الجْحَیِمِ 

 

  "﴾43﴿ إنَِّ شجَرَةََ الزَّقُّومِ  "43آیه 

 گفتیم در دنیا هر ش.مزه هست یعنی نهایتبد قیافه و بد ،بوهاي جهنم هست که بدیکی از میوه شجَرَةََ الزَّقُّومِ 
 لیم هست برايا ،ت داریم یا حتی نسبت بهش احساس درد می کنیمهراک چیزي که بد هست و ما نسبت بهش

 ها احساسشونحس ،چون همه چیز دقیق و لطیف میشه ،به توان یک میلیون هزار، توان بهدر قیامت  ،در آخرت ،ما
 بد ،بدمزگی هست وقتی میگیم بد قیافه نهایت ،مزهدب موقتی ما میگی یی.خیلی متفاوت است با احساس دنیا

در حالی که در دنیا اینطور  .تصوري نیست هاناز او بالاتر یعنی ها در نهایت خودشان هستبو همه اینبد ،رنگ
 .در دنیا همه چیز نسبی هست ،نیست

 

 "﴾44﴿ طعَاَمُ الأثیِمِ "44آیه 

کسی که در اثر تکرار یک گناه یا گناهان دیگه . اسم فاعل به معنايفعیل هست  ظاهر ،مثیم از ریشه اثکلمه ا 
 .گناه پیشه ،این براش بشه صفت مشبهه ، یعنیشه گناه دوستب ،بشه عصیانگر شه ایحرو

 

 " ﴾46﴿ الحْمَیِمِ  کغَلَیِْ  ﴾45﴿ کاَلمْهُلِْ یغَلْیِ فیِ البْطُوُنِ  "46و  45آیه 

 .فلزات باشد یراس، ممکنه قلع س وم .کاَلمْهُلِْ  ،به معناي مذاب مس لهم 

 .به معناي جوشیدن یانلَ غَ و  لیِغَ  

 نَّ إِ  اسم شجَرَةََ الزَّقُّومِ هست؟  یچ نوخبر اول م حمیم.به دوست بسیار صمیمی هم میگیم  ،آب بسیار داغ حمیم
خبر  ﴾46﴿ الحْمَیِمِ  کغَلَیِْ  ،ناِ  خبر دوم براي ﴾45﴿یغَلْیِ فیِ البْطُوُنِ کاَلمْهُلِْ  ،خبر اولاین  ﴾44﴿طعَاَمُ الأثیِمِ  .سته

  .﴾43﴿ إنَِّ شجَرَةََ الزَّقُّومِ  هست در ناِ براي سوم 

 .سرب یا مس مذاب است ثلم گناه پیشه هست. دو: ام گناه دوست وطع :یکسه تا خصیصه داره.  شجَرَةََ الزَّقُّومِ 
اونجا  و شکمها ریخته میشه هر فلزي که گداخته میشه در درون ،آهن گداخته ،باذم سمسه: این سرب مذاب، 

  .میکنه غلیان

 

 "﴾47﴿ خذُوُهُ فاَعتْلِوُهُ إلِىَ سوَاَءِ الجْحَیِمِ  "47آیه 



 ،ترین جایعنی بد سطیعنی و سوا ى سوَاَءِ الجْحَیِمِ ال. یمثبرمیگرده به اون ا ، هفاَعتْلِوُهُ . یم روثا ی رو؟ک ؛بگیریدش
 عناي، به ملَتَعَ از ریشه فاَعتْلِوُهُ ، بگیریدش .جهنمنگهبان به ملائکه  ؟امر به کیا هست خذُوُ .داغ ترین جاي دوزخ

ازي بکنیم باید تصویرس میگه وسط یعنی یه جور ، بکشید بندازید وسط جهنم.بگیریدش ،اجبار ، بهکشیدن به زور
 .وإَنَِّ جهَنَمََّ لمَحُیِطۀٌَ باِلکْاَفرِیِنَ  ؟ش کرده مثل چیاه حاطجوري این جهنم ایک یعنی 

 

 " ﴾48﴿ ثمَُّ صبُُّوا فوَقَْ رأَسْهِِ منِْ عذَاَبِ الحْمَیِمِ  "48آیه 

 و حمیم .ن چیزهاي داغ مثلاًوا، عذاب یعنی وسیله عذاب در اینجا فوَقَْ رأَسْهِِ منِْ عذَاَبِ الحْمَیِمِ  صبُُّوا بعد بریزید 
از بالاي  یعنی چی هست. مشخص میکنه ،یعنی تبیین میکنههست رو به هم اضافه کرده شده اضافه بیانیه  عذاب

 .مذاب و جوشانی که وسیله عذابش هست بر سرش بریزید عسرش از او مای

 

 "﴾49﴿ ذقُْ إنَِّکَ أنَتَْ العْزَیِزُ الکْرَیِمُ  "49آیه 

راي این فت بصچون عزیز کریم  ،این یک کنایه هست العْزَیِزُ الکْرَیِمُ  إنَِّکَ أنَتَْ . بهش گفته میشه بچش بعد ذقُْ  
ک نوع ی ،قائل بودي یکنایه هست تو همونی بودي که تو دنیا براي خودت یک عزت و کرامت .نمی تونه باشه آدم

وره ر سدمثلا  ؟یچمثل  .تو همونیعزتی داشتی،  ،مقامی داشتی ،استهزا هست در واقع و براي خودت کسی بودي
 }50{ سوره مبارکه فصلت آیه "...للَحْسُنْىَ عنِدْهَُ  لیِ إنَِّ  ربَیِّ ٰ◌ ومَاَ أظَنُُّ الساَّعۀََ قاَئمِۀًَ ولَئَنِْ رجُعِتُْ إلِىَ..." که

 

 "﴾50﴿ إنَِّ هذَاَ ماَ کنُتْمُْ بهِِ تمَتْرَوُنَ  " 50آیه 

از شک و  یشک و تردید یک نوع يمر .داشتید مري شکه شما نسبت به ینوهم ،هست يَ رَن از ریشه مَ ومترت
طه طولی راب یکهم میتونه گفتار خداوند باشه فرقی نمیکنه چون  ،هم میتونه تتمه گفتار ملائکه باشه .تردید
" ﴾9﴿ بلَْ همُْ فیِ شکٍَّ یلَعْبَوُنَ  "د نسبت به اون چیزي که شک داشتن ،تاکید همان عذاب آنهاست در دنیا ند.هست

رو جلسه آینده  قینمونید ما متب فهمین حالت خو . تويبچشیدالان  د،مگه شک نداشتی شما .سورهاول  در
ن پس ای .چون منکر معاد میشه دست به هرکاري میزنه ند،ستهمنکرین معاد اول در دنیا  مصداق شون .یمگمی

 .قسمت تمام شد

 

  الآخرة و الدنیا فی السلام علیه بالحسین وجیها اجعلنا اللهم

   العالمین رب الحمدالله 

 


